
آدمــی همــواره در جــدال «عقل» و 
«دل» بــوده اســت. در وضعیــت کنونی 
این جدال به دلیل آشــکارگی تناقضات و 
تضادها بیش از هر زمان دیگری به چشــم 
می  خــورد. از همیــن رو اســت که حتی 
بسیاری افراد هم نظر و هم گرا با یکدیگر نیز 
توافق جدی با یکدیگر ندارند و این تضارب 
آرا گاه آدمی را فرسوده و در نهایت منفعل 
می کند. چنان منفعل که تصمیم می گیرد 
صرفا نظاره گر وقایع باشــد؛ نظاره گری که 
کمتریــن اثرگذاری را بر وقایــع دارد. اما از 
طرفی همین مباحث و مجادلات فرساینده 
دامن گیر زندگی روزمره  هم شده است. در 
شرایط بحرانی کنونی، هر کسی می کوشد 
به ســهم خود و به حد توان ذهنی اش با 
درکی از وضعیت کنونــی، راهکاری برای 
خــروج پیــدا کنــد. چنــدان دور از انتظار 
نیســت ملتی که قرن ها سرســپرده «دل» 
بوده اســت، اینک به ســیطره عقل درآید؛ 
عقلی که ابتدا فردگرا و فایده گرا ســت. این 
رویکردهای افراطی برای جبران اشتباهات 
گذشته است، غافل از اینکه تقاص و انتقام 
از گذشته بیش از آنکه عقلانی باشد بخشی 
از احساسات آدمی است که اسپینوزا آن را 
«حال مایه» یا «انفعالات انسانی» می نامد. 
آنچه عقلانــی جلوه می کند، الزاما از عقل 
سرچشــمه نگرفته است. برای ایرانیان که 
همــواره با دلشــان زیســته اند، این تجربه 
بدیعی اســت، منــوط بر اینکــه راه دل را 
مســدود نکنند؛ چراکــه در نهایت این دل 
آدمی است که حتی علیه منفعت خویش 
عمل می کند تا همسایه اش راحت زندگی 
کند. پرسش اساســی این است که فارغ از 
هرگونه موضع گیری سیاســی تا چه میزان 
نگران یکدیگریم؟ بدترین ائتلاف ها اتحادی 
اســت که بر مبنای انتقام و خشم، عقلانی 
و ســاختارمند شده باشــد. آیا فاشیسم از 
دل ایــن وضعیت ظهور خواهــد کرد؟ آیا 
فاشیسم عقل منجمد است؟ اگر بخواهیم 
از میان رســولان کســی را بیابیم که دلی 
گشوده به انســان و جهان داشت، نخست 
باید از مســیح نام ببریم. همان پیامبری که 
کلیــد دروازه های ملکــوت را هنگامی که 
پطرس خواب بود، در دســتانش گذاشت: 
«آنگاه عیسی با شــاگردان خود به مکانی 
به نام جتسمانی رفت و به ایشان گفت: در 
اینجا بنشینید تا من به آنجا روم و دعا کنم. 
ســپس پطرس و دو پســر زبدی را با خود 
برد و اندوهگین و مضطرب شــده بدیشان 
گفت: از فرط اندوه به حال مرگ افتاده ام. 
در اینجا بمانید و با من بیدار باشید. سپس 
قدری پیــش رفت، به روی خــاک افتاد و 
دعــا کرد: ای خدای من، اگر ممکن اســت 
ایــن جام از من بگذرد، اما نه به خواســت 
من، بلکه به اراده تو. آنگاه نزد شــاگردان 
خود بازگشــت و آنها را خفته یافت. پس 
به پطرس گفت: آیا نمی توانستید ساعتی با 
من بیدار بمانید؟ بیدار باشید و دعا کنید تا 
در آزمایش نیفتید. روح مشــتاق است، اما 
جسم ناتوان. پس بار دیگر رفت و دعا کرد: 
ای خدای من، اگر ممکن نیســت این جام 
نیاشامیده از من بگذرد، پس آنچه اراده تو 
اســت انجام شود؛ چون بازگشت، ایشان را 
همچنان در خواب یافت، زیرا چشمانشان 
سنگین شــده بود. پس یک بار دیگر ایشان 
را بــه حال خود گذاشــت و رفــت و برای 
ســومین بار همان دعا را تکرار کرد. سپس 
نزد شاگردان آمد و بدیشان گفت: آیا هنوز 
در خوابیــد و اســتراحت می کنید؟ اکنون 
ســاعت مقرر نزدیک شــده اســت و پسر 
انسان به دست گناهکاران تسلیم می شود. 
برخیزیــد، بروید. اینک تســلیم کننده من از 
راه می رســد». از این  روایــتِ انجیل متی، 
لف شســتوف، فیلســوف و متفکر روسی، 
تعبیر زیبایی دارد. او معتقد اســت پطرس 
تا چنان مرتبــه ای به عقل اعتماد کرده که 
از خواب بیدار نمی شــود. کســی که برای 
خلاصی از دست سربازان امپراتور و نجات 
جانش ســه بار مســیح را انــکار می کند. 
پطرس تنها حواری مســیح اســت که به 
شیوه ای سیســتماتیک مســیح را نهادینه 
می کنــد. اینک در بحــران کنونی، چاره ای 
جز به دست گرفتن عقل و دل باقی نمانده 
اســت. برای پرهیز از خطای فاحش باید با 
دلی گشــوده، عنان دل را به دست گرفت 
و عاقلانه اندیشــید و برعکــس. غزالی در 
این باره می گوید: «عقل نور تابیده شــده بر 

قلب است».
* برای نوشتن این یادداشت از کتاب «شب 
جتســمانی» نوشــته لف شســتوف، ترجمه 
نگاه  انتشارات  جمشیدی،  زمانی  محمد زمان 

استفاده شده است.

ســرمـقـالـه

فاشیسم، عقل منجمد

برای دخترکان میناب

ساختار موزائیکی و عبور از سخت ترین بحران

روز اول هفتــه مثل روزهای هفته قبل آماده رفتن به مدرســه شــد. بعد از یک 
روز تعطیل دلش برای شیطنت های کودکانه هم کلاسی ها و برای مهربانی مادرانه 
خانم شان تنگ شده  بود. دم در حیاط برگشت و با مادرش که مشتاقانه خرامیدن او را 
تماشا می کرد، خداحافظی کرد و با دست کوچکش بوسه ای پرمهر برای او فرستاد. 
اما مادر و آن فرشته کوچک هیچ کدام نمی دانستند که این آخرین دیدار است. ساعتی 
بعد دیوی کودک کش با آتش خشم و کینه اش مدرسه را با همه فرشته های کوچکی 
که در آن جمع شده  بودند، نشانه گرفت. بیش از ۱۶۰ دخترک بی گناه قربانی جنگی 

شدند که زیاده خواهی و زورگویی جهان خواران به کشورشان تحمیل کرده  بود.
تلفات انســانی و قربانی شدن غیرنظامیان و به ویژه کودکان یکی از واقعیت های 
همه جنگ هاســت و ازایــن رو این واقعیت تلخ و دردناک جای شــگفتی ندارد. اما 
هدف قراردادن یک مدرسه در اولین ساعات شروع جنگ معنی روشنی دارد: دشمن 
بی رحم همان گونه که در گذشته نیز نشان داده  است، کوچک ترین نگرانی از واکنش 

سازمان های بین المللی و افکار عمومی جهانیان ندارد.
بیــش از ۱۶۰ نوگل دلربای ایران مظلومانه پرپر شــدند، کتاب های درسی شــان 
پاره پاره شــد و کتاب زندگی شــان ناگشوده ماند. آن یکی شــاید شاعری می شد که 
اهمیت گِل نکردن آب ها در بالادســت را به زیباترین بیان به تصویر می کشــید، یا از 
گم شــدن طفلی به نام شادی با گیســوانی بلند و خیال انگیز باخبرمان می کرد. یا با 
چشمانی اشــک بار و بیانی حزن آلود از لحظه شکوهمند شکفتن شادی، پرواز بلند 

آدمیزادی و آن جشن بزرگ روز آزادی برای مان سخن می گفت.
آن دیگری شاید داستان سرایی چیره دست می شد و با سحر کلامش گوشه هایی 
پنهــان از راز و رمز زندگی انســان را برای مان فاش می کــرد و ما در هزارتوی دنیای 

خیالی اش آن چنان گم می شــدیم که با این گم شــدن درکی جدید از مفهوم زیست 
انسانی پیدا کنیم.

سومی شاید مادری مهربان و فداکار می شد که در دامان پرمهرش شیربچگانی 
دلیر یا فرزانگانی انسان دوســت پرورش می داد؛ آن  دیگری شاید خبرنگاری می شد 
که قلمش را در خدمت جامعه قرار می داد و فریادی بلند بر سر مسئولان و مدیران 
می کشــید که از کاســتی ها و ناکارآمدی ها غافل نمانند، یا معلمی دلسوز و شیفته 
خدمت کــه زندگی خود را وقف تلاش در میدان فرهنگ ایــن مرز و بوم می کرد، یا 
شاید هم پزشک و پرستاری دلسوز و خدوم که در گوشه ای دورافتاده از این سرزمین 
مظلوم با ردایی ســپید و دلی ســپیدتر از ردایش بی هیچ ادعا و چشم داشتی برای 

درمان کودکان معصوم خانواده های گرفتار فقر می کوشید.
زندگی این کودکان بی گناه در کســری از ثانیه و با تصمیم دشــمن خون خوار به 
پایان رســید. اما اندوه بازماندگان بی پایان اســت. بیش از ۱۶۰ خانواده چراغ تابناک 
خانه شان را از دست دادند؛ دخترکی شاد و پر از شور زندگی که سایه به سایه مادر در 

چارسوی خانه می خرامید و گاه بازوان کوچکش را دور قامت مادر حلقه می کرد، هر 
روز دم غروب به پیشباز پدر می رفت و با بوسه ای پرمهر بر چهره  قهرمان زندگی اش 
خستگی یک روز دشوار را از تن او می زدود. امروز همه این نوگلان معصوم از کف مان 
رفته اند، شعر شکفتن شان ناسروده و داستان زندگی شان نانوشته مانده  است. امروز 
بیش از ۱۶۰ خانواده داغدار کودک شــان هســتند و ملتی مظلوم اما سربلند خود را 

شریک این اندوه بزرگ می داند.
جنایــت کاران و جنگ افروزان تاریخ همواره بعــد از جنایت خود و ریختن خون 
قربانیان بی گناه، به این توجیه نامعقول پناه می برند که قربانیان در زمانی نامناسب در 
مکانی نامناسب حضور داشته اند. همان گونه که در پرونده جنایت فراموش نشدنی 
شلیک به هواپیمای مسافربری ایرانی در تیرماه ۱۳۶۷ به چنین توجیهی پناه بردند. 
در آن واقعه دردناک در مکانی با فاصله کمتر از صد کیلومتر از میناب ۲۹۰ انســان 
بی گناه جان باختند که ۶۵ نفرشان کودک بودند. اما درباره جنایت حمله به مدرسه 
حتی به این توجیه هم نمی توان پناه برد. سیاست مدارانی که ادعای حقوقبشرشان 
گوش فلک را کر می کند، از جنایت گروهی مانند «بوکو حرام» در آفریقای غربی که 
به مدارس دخترانه حمله می کردند، سخن گفته و آن را مصداق بارز توحش معرفی 
می کنند. اما آیا به راســتی هدف قرار دادن مدرســه و پرپر کردن نوگلان، وحشی گری 

بیشتری را نمایان نمی کند؟
با این  حال در روزهای گذشته و با انتشار خبر فاجعه میناب موجی 
هرچند کم توان در محکومیت این جنایت برخاســته  است و بی تردید 
تلاش سخنوران، اصحاب رســانه و هنرمندان متعهد آن را در حافظه 

تاریخ معاصر جهان ماندگار خواهد کرد.

وقتی در همان ســاعت اول تجاوز نظامی آمریکایی-اسرائیلی به کشورمان که به شهادت رهبر معظم 
انقلاب و عالی رتبه ترین فرماندهان نظامی کشورمان انجامید، ترامپ شک نداشت که به یک پیروزی سریع و 
بدون هیچ دشواری ای دست یافته و برای همین بلافاصله پشت تریبون قرار گرفت و از «رژیم چنج» و تغییر 
حکومت در ایران گفت. این تغییر حکومت برای او و دولتش آن قدر بدیهی به نظر می رســید که حتی ســه 
روز بعــد وزیر جنگ دولت آمریکا رو به خبرنگاران، از این گفت که حکومت ایران تغییر کرده اســت و حتی 
نه اینکه تغییر خواهد کرد. اما پنجشــنبه گذشته، یعنی روز ششــم جنگ، در طول زمانی کمتر از یک هفته، 
ترامپ رو به دوربین ها از این گفت که رهبر بعدی جمهوری اســلامی را باید من انتخاب کنم، ســخنی که 

نه تنها دیگر آن ادعای تغییر حکومت را در خود نداشت، بلکه بیشتر شبیه یک «کاریکلماتور» بود. اما این تحول بنیانی خواسته 
از کجا ناشــی شده است؟ واقعیت این است که تصوری که در مورد ساختار حاکمیت ایران، چه در داخل و چه در خارج، بین 
بســیاری وجود داشت و احتمالا تا شنبه گذشته نیز بسیار رایج بود، تصویری اســت که از نوع حاکمیت مرسوم در خاورمیانه 
نشــئت می گیرد. در حاکمیت های این بخش از جهان، همه قدرت در یک فرد متجلی می شود و همه چیز از یک فرد شروع و 
به همان فرد ختم می شود. تصویری که حتی بسیاری از هواداران حاکمیت در ایران نیز به نوعی بر آن گمان بوده و هستند که 
با عنوان «عمود خیمه» از آن یاد می کنند. در تصور عمود خیمه، کافی است این عمود و ستون بشکند تا خیمه فرو بریزد. این 
نوع نگاه به حاکمیت در ایران که من بارها در مباحثات مختلف با افراد بســیاری با آن مخالفت کرده ام (و آخرینش چند روز 
بعد از وقایع دردناک دی ماه بود) وقتی همه چیز چنان ساده سازی می شود که به قول نرون (فرمانروای روم) انگار همه روم 
یک بدن باشد که بتوان به یک ضربه شمشیر سر از بدنش جدا کرد، حل مسائل با حذف یک فرد میسر می شود و شعارها نیز 
به همان سو می رود، ساده انگاری ای که حتی دولت آمریکا و شخص ترامپ هم آنچنان دچارش بود که با عملیاتی تروریستی 
و به شهادت رساندن رهبر کشورمان، گمان داشت همه چیز ۴۸ ساعته یا نهایتا طی ۷۲ ساعت برایش دست یافتنی خواهد شد 
که نشد. این خیال بافی که ایران هم همچون لیبی است که با حذف قذافی یا سوریه است که با حذف اسد یا عراق است که با 
حذف صدام، کار تمام شود، ولی داستان ایران فرق داشت و تلخ اینکه با چه هزینه گرانی امروز می توانم دوباره به کسانی که 

آن گونه ساده سازی می کردند، بگویم ایران ساختاری بسیار متفاوت با دیگر کشورهای خاورمیانه دارد. 
ساختاری که مهم ترین شخص آن را با ارشدترین فرمانده هانش در یک لحظه به شهادت می رسانند، 
ولی در سخت ترین ایامی که گمان نمی کنم هرگز این کشور در طول تاریخ چند هزار ساله خود تجربه 
کرده باشد، آن هم در مقابل قدرتمندترین کشور همه اعصار که خون خوارترین ارتش جهان هم در 
کنار و همراهش است، به ما هجوم آورده، ولی گویی چنان اتفاق تلخی در شنبه ای که گذشت، رخ 
نداده و رهبر شهید، همچنان حاضر و در حال اداره کشور و فرماندهی قوا ست. اما چرا چنین است؟
پاسخ در دو نکته کلیدی و به هم پیوسته است. اول از همه، تلاش بیش از سه دهه آن رهبر شهید 
برای نهاد سازی حاکمیت است. در یک نهاد، حتی اگر فرد یا افرادی، برجسته یا حتی بسیار برجسته هم که باشند، برجستگی شان 
درون نهاد است که معنا دارد یا به عبارتی، آن نهاد است که به آنها برجستگی می دهد و عملا نهاد از آنها برجسته تر است  و این 
دقیقا کاری بود که رهبر شهید برای تثبیت آن کوشید و تا به شهادت نرسید، کمتر کسی متوجه این نهادسازی شد که حاکمیت، 
حتی در فقدان او نیز کار را طبق روال انجام می دهد. نکته دوم که پیوستگی ارگانیک با نکته اول دارد، ویژگی «موزائیکی» این 

ساختار نهادی است. ویژگی موزائیکی، درست نقطه مقابل ویژگی «عمود خیمه» است. هرچقدر 
در ویژگی عمود خیمه، همه  چیز قائم به فرد است و بود و نبود اوست که خیمه را نگه می دارد یا 
فرو می ریزاند، در ویژگی موزائیکی، هر موزائیک، هر قدر هم بزرگ یا کوچک، کارکرد خود را دارد و با 
حذف یک موزائیک، حتی اگر بسیار هم بزرگ باشد، باقی موزائیک ها سر جای خود هستند و حذف 
یکــی، موزائیک های دیگر را ناکارآمد نمی کند و در نهایت ، موزائیک دیگری جایگزین خواهد شــد، 
چنان که رهبر دیگری طبق قواعدی مشخص، قرار است جانشین آن رهبر شهید بشود و تا وقتی که 
همین ساختار موزائیکی  که آن شهید برای اداره کشور، چه در بُعد نظامی و چه اداری سامان داده، 
پابرجا بماند، عبور از ضرباتی چنین سهمگین، امکان پذیر خواهد بود و کافی است که این ساختار با 

ضروریات اجتماعی در جهان مدرن روزآمد شود تا کشوری هرچه مقتدرتر داشته باشیم.

هر روز و شب صدها بمب و موشک از سوی دو 
جنایتکار متجاوز آمریکا و اســرائیل بر سر ملت 
ایران ریخته می شود و هر روز صدها ایرانی شهید 
و صدها خانه و مراکز ملی ویران می شود. شبکه 
ایران ستیز اینترنشنال و برخی شبکه های همسو، 
نام آن را «حمله آمریکا و اســرائیل در حمایت 
از مردم ایران» گذاشــته اند. زهی شرم! شگفت 
اینکــه برخــی به اصطلاح روشــنفکران ایرانی 
خارج نشــین در مصاحبه های خود پشت قاب 
این شبکه ها به دفاع از این حمله های وحشیانه 
برخاســته اند. صدها کــودک و زن و پیر   و  جوان 
به خاک و خون کشــیده می شــوند، شبکه های 
ایران ســتیز از این کشته ها شــادمانی می کنند. 
قساوت قلب و ضدیت با کشور تا کجا پیش رفته 
که آمریکا و اســرائیل را ناجی ایــران می دانند. 
ملت ایران هر چند اشکال و انتقاد به نحوه اداره 
کشــور را دارد، اما هیچ گاه تن نمی دهند که دو 
کشور متجاوز که کارنامه آنها در غزه روشن است  
یا کسانی که سال ها در کنار اینها به شادخواری 
پرداخته اند، نجات بخش کشورشان باشند. کشور 
را بایــد از این ورطــه نجات داد، اما به دســت 
کسانی که ســال ها در کشــور و در کنار ملت و 
دارای سوابق روشن هستند، نه خارج نشینانی که 
در انفجار ها و ویرانی ها و کودک کشی های میناب 
و جاهــای دیگر به شــادمانی پرداختند. محال 
است که ملت بیدار ایران سرنوشت کشورش را 
به این شیادان بسپارد. شماها اگر تعصب ایرانیت 

داشــتید، بــرای یک بار ایــن تجاوز 
ایران ســتیزانه را محکوم می کردید. 
شرمتان باد که در کنار نتانیاهو فریاد 

نجات ایران سر می دهید! 
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«شاهین شمالی» لرزید «شاهین شمالی» لرزید 

در «شرق» امروز  می خوانید:     تهران گردی با صدای انفجار     ایرانی ها میان پیام رسان های داخلی ناامن و VPNهای میلیونی     افزایش تعداد شهدای مدافع سلامت به ۷ نفر

گـزارش   تیتـر یـک را در صفحه ۲ بخوانید

پیاده نظام واشنگتن
۴

«شرق» در گفت وگو با احسان هوشمند
پژوهشگر مطالعات قومی، تحرکات 

تجزیه طلبان کرد را بررسی می کند

شرق
کی، 

ند تا
: سه

کس
د، ع

خوانی
ه ۳ ب

صفح
ا در 

ش     ر
ـزار

ن  گ
ای

فاضل میبدی

مهرداد احمدی شیخانی


